
انتشــار خبــری از ســوی رئیــس مجمــع 
نمایندگان اســتان مازنــدران در مجلس 
توجیــه  خصــوص  در  اســامی  شــورای 
رئیس جمهور بــه تدوین لایحه ای جدید 
درباره قانون مترقی »توقف بهره برداری 
چوبی از جنگل های شــمال« و همراهی 
32 نماینده از ســه اســتان شــمالی کشور 
با ایــن رویکرد جدید، نگرانی هایــی را در 
میــان کارشناســان مســتقل و کنشــگران 
حــوزه محیــط زیســت و منابــع طبیعی 
کشــور ایجــاد کرد. هــر چند در نظــرات و 
ســخنان رئیس جمهوری، ادعای رئیس 
مازنــدران  اســتان  نماینــدگان  مجمــع 
تأیید نشــده و برعکس ، آیت الله رئیسی 
چــه در مقــام رئیس قــوه قضاییــه و چه 
در جایــگاه رئیــس جمهوری بــر حفظ و 
حراســت از جنگل هــا بــه عنــوان میراث 
بین النســلی ایرانیــان تأکید کرده اســت 
)نمونــه آن دســتور و پیگیــری آیــت الله 
رئیســی در خروج جنگل های آق مشهد 
از وقــف در زمانی کــه رئیس قوه قضاییه 
بود می باشــد( اما نظر به حساسیت ها و 
اجماع عمومی نسبت به ضرورت تداوم 
»توقف بهره برداری چوبی از جنگل های 
شــمال« و بایســتگی تغییر رویکردها به 
مقولــه مدیریت این جنگل ها با اســتناد 
به تجربــه نه چندان موفــق مدیریتی در 
شش دهه گذشته، توجه بانیان، حامیان 
و تدوین کنندگان پیش نویس این لایحه 

به چند نکته جلب می شود:
ë  چرا »طرح جنگلــداری« را تنها گزینه

مدیریتی جنگل ها   نمی دانیم؟
ســال ها  ایــن  همــه  در  متأســفانه 
طرفــداران تــداوم بهره بــرداری چوبی از 
جنگل های شمال همه تاش خود را به 
کار بستند تا مخالفان بهره برداری چوبی 
از جنــگل را مخالــف اجــرای »طــرح« و 
»برنامــه« بــرای مدیریت ایــن جنگل ها 
جلوه دهند. لذا ضروری است تا باردیگر 
این نکته را به شکلی شفاف بیان نماییم 
که کنشــگران ایــن حوزه مخالــف اجرای 

طــرح و برنامه بــرای صیانت و حفاظت 
از ایــن جنگل ها نیســتند. افکارعمومی و 
کنشــگران حــوزه محیط زیســت و منابع 
طبیعی کشــور از هر طــرح و برنامه ای که 
بــدون اتکا بــه منابع چوبــی جنگل های 
شمال، این ثروت ملی را مدیریت نماید 
اســتقبال می کننــد و بــا هــر طرحــی کــه 
مبتنی بر ضرورت خارج ساختن چوب از 

جنگل های شمال کشور باشند مخالفند.
ë  چرا ارزیابی طرح های جنگلداری سابق

منتشــر  جنــگل  اســتراحت  دوران  در 
نمی شود؟

 انتظــار می رفت تا مراجع مســئول از 
فرصــت اســتراحت جنگل های شــمال 
اســتفاده می کردنــد و برخــی ابهامــات 
اجــرای طرح هــای بهره بــرداری چوبــی 
گذشته را با هدف ریل گذاری مسیر آینده 
مدیریت جنگل های شــمال کشور مورد 
بررســی و واکاوی قــرار داده و دســتاورد 
طرح هــای جنگلــداری گذشــته را ارائــه 
می کردند. اگر قانــون توقف بهره برداری 
چوبی از جنگل های شمال تنها با گذشت 
کمتر از شــش ســال از اجــرا و بدون هیچ 
پشتوانه مالی، اینگونه مورد نقد و ارزیابی 
قــرار می گیــرد، پس نقد و بررســی دقیق 
کارکرد طرح های جنگلداری شصت ساله 
با آن همه درآمد نیز باید مورد توجه قرار 

گرفته و اجرایی شود.
ë  چــرا درآمــد حاصل از فروش شــصت

ســال چــوب جنگل های شــمال منتشــر 
نمی شود؟

یکــی دیگــر از ابهامــات بی پاســخ در 
خصوص اجــرای طرح های بهره برداری 
چوبی از جنگل های شــمال، نامشخص 
بودن کل درآمد حاصل از فروش چوب و 
البته محل هزینه کرد این درآمدها است. 
اهمیت موضوع آنگاه مشخص می شود 
کــه بــا نگاهی بــه آمــار دریابیــم در طول 
شــش دهه گذشــته بیــش از 60 میلیون 
مترمکعــب چوب از جنگل های شــمال 
کشــور تولیــد و فروخته شــد. این مســأله 
آنگاه محل بحث جدی قرار می گیرد که 
بدانیم بر اســاس آیین نامه هــا و قوانین 

درون ســازمانی، 45 درصــد درآمدهــای 
حاصل از اجرای »طرح های جنگلداری« 
باید با نسبت »30 درصد در امر حفاظت 
و امــور پرســنلی« و »15 درصــد به احیا و 

توسعه جنگل« اختصاص می یافت.
ë  چرا »افزایــش قاچاق چــوب« را قبول

نداریم؟
از جملــه اســتناداتی کــه بــر مبنــای 
حمــات  شــاهد  ســال ها  ایــن  در  آن 
برنامه ریــزی شــده ای بــه قانــون مترقی 
توقف بهره برداری چوبــی از جنگل های 
شمال کشــور بوده ایم، فرضیه »افزایش 
قاچاق چوب« بوده است. نگاه منصفانه 
به پدیده قاچاق چوب می گوید باید میان 
دو اصطــاح »افزایش قاچــاق چوب« و 
»افزایش کشفیات قاچاق چوب« تفاوت 
بگذاریــم. اینکــه افزایش»کشــفیات« را 
بویژه در دوران استراحت جنگل مترادف 
»افزایش قاچاق چوب« تحلیل کنیم، نه 
منصفانه و عادلانه و نه کارشناسانه است. 
بنابراین بیان مســأله به این شــکل رایج 
کــه »در ســال های پس از تعطیل شــدن 
طرح هــای بهره بــرداری چوبــی، شــاهد 
افزایــش 35 درصــدی قاچــاق چــوب از 

جنگل های شمال بوده ایم« باید به این 
شــکل اصاح شود که »در سال های پس 
از تعطیل شــدن طرح های بهره برداری 
کشــفیات 35  افزایــش  شــاهد  چوبــی، 
درصــدی قاچــاق چــوب از جنگل هــای 

شمال بوده ایم.«
ë  چــرا بــا بهره بــرداری از خشــکه دارها و

پایه های بادزده و افتاده مخالفیم؟
حتــی  و  افــراد  از  بســیاری  شــاید 
کنشــگران حــوزه محیط  زیســت و منابع 
طبیعی معتقد باشند که بهره برداری از 
خشکه دارها یا درختان بادزده و افتاده در 
کــف جنگل چه ایــرادی دارد؟ آیا اگر این 
درختانــی را که در کف جنگل با گذشــت 
زمان می پوســد و از بین می رود از جنگل 
خــارج کنیــم و در بخش صنعــت به کار 
گیریم در راستای منافع ملی ما نیست؟ 
گویــا 32 نماینده مجلس از اســتان های 
شمالی هم با چنین رویکرد و در راستای 
تأمین منافع شــرکت های چــوب و کاغذ 
و با شــعار »اشــتغالزایی«، ســعی دارند 
نگاه رئیس قوه مجریه را به قانون توقف 
بهره بــرداری چوبــی تحــت تأثیــر قــرار 
دهند. پیش بینی پذیر بود نمایندگان در 

جلســه ای که حتی یک نفر از کارشناسان 
آن  در  بهره بــرداری  توقــف  موافقــان  و 
حضــور نداشــته، بــا پرداختــن بــه نقش 
درختان بادزده و افتاده در کف جنگل در 
ایجاد آتش سوزی و سیاب آدرس غلط 
بدهند و ضرورت خروج درختان شکسته 
و افتــاده را در راســتای مصالــح جنــگل 

بنمایانند.
 البته نگاه سطحی و »اقتصاد بنیان« 
به جنــگل با این دیــدگاه نه تنهــا موافق 
اســت کــه سال هاســت بــا اصطاحاتــی 
همچون »جنگل شناســی بهداشــتی« و 
مبانی »پرورش جنــگل« و... آن را تبلیغ 
هــم می کنــد. اما نــگاه زیســتی مبتنی بر 
اکولوژی، این گونه دخالت در جنگل ها را 
نه تنها بر نمی تابد بلکه آن را در مغایرت 
اکوسیســتم جنگلــی  بــا منافــع  آشــکار 
می دانــد، چــرا کــه درختــان دیرزیســت 
از  بســیاری  زیســتگاه  دارهــا،  خشــکه  و 
پرنــدگان و جونــدگان و حتــی حشــراتی 
هســتند که وجود هرکدامشــان بخشی از 
ســند ضمانتنامه توالی جنگل است و با 
حذف آنها، اکوسیســتم جنــگل در کوتاه 
مــدت دچــار آشــفتگی و در بلندمــدت 

دچــار آشــوب و قهقرا می شــود. از ســوی 
دیگر پوســیدن درختان فروافتاده در کف 
جنــگل، ضرورتی اجتناب ناپذیر با هدف 
تضمیــن چرخــه عناصــر غذایــی میان 

اکوسیستم خاک و پوشش گیاهی است.
ë  زای درون  »اقتصــاد  نظریــه  بــا  چــرا 

جنگل« مخالفیم؟
بــرای  صرفــاً  زا«  درون  »اقتصــاد 
جنگل های دســت کاشــت قابــل تعمیم 
اســت نــه بــرای جنگل هایــی که بیــش از 
30 میلیون ســال از شــکل گیری آن بدون 
دخالت انسان می گذرد. در نادرست بودن 
ایــن نظریــه همین بــس که تحلیــل این 
دیــدگاه می گویــد؛ »هرجنگلی کــه درآمد 
داشــت بایــد مدیریــت شــود« بنابرایــن 
نظریــه، آیا هر جنگلی که درآمد نداشــت 
نبایــد مدیریــت شــود و باید رها شــود؟ با 
چنیــن دیدگاهــی تکلیف مدیریت ســایر 
رویشــگاه های جنگلی کشــور که»اقتصاد 

درون زا« ندارند چه می شود؟
یــادآور می گــردد، ســخن پایانــی بــا 
هیأت تدوین کننده لایحــه جدید اینکه، 
»قانون مترقی توقف بهره برداری چوبی 
از جنگل های شمال« بزرگ ترین و شاید 
تنها دســتاورد قابل دفاع کشــور در حوزه 
محیط  زیســت و منابع طبیعی طی نیم 
قــرن گذشــته اســت. بنابرایــن ضــروری 
اســت تــا پیــش از تدویــن لایحــه جدید، 
دیدگاه هــای مخالفــان خــروج درختــان 
بادزده و افتاده از جنگل هم شــنیده شود 
و لایحه مورد نظر به گونه ای تدوین شــود 
که این دستاورد بزرگ و ارزشمند آسیبی 
نبینــد. نکتــه دیگــر آنکــه در تدویــن این 
لایحه هرگز به سراغ روش های پیاده شده 
در جنگل های غرب و استناد به آن نروید، 
چرا که جنگل های هیرکانی – کاســپیانی 
و  اساســی  تفاوت هــای  ایــران،  شــمال 
بنیادین با جنگل های تحت بهره برداری 
اروپا دارد و مقایســه و همگون و همسان 
دانســتن ایــن دو ســاختار رویشــگاهی با 
یکدیگر بی گمان نشان از نشناختن و پی 
نبردن به بن مایه جنگل های شمال ایران 

است.

زهرا کشوری
خبرنگار

حنیف رضا گلزار
کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی

چوبخواریقانونیمیشود؟
اصرار 32 نماینده مجلس برای پایان دادن به طرح تنفس جنگل های شمال

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

نیم نگاه

 چهارشنبه 17 آذر 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7793

تالاب بین المللی انزلی به نام سازمان جنگل ها سند خورد

سند تالاب بین المللی انزلی به نام سازمان جنگل  ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
صادر شــد. ســال 99 بود که وزارت نیرو از صدور ســند تالاب انزلی به نام این وزارتخانه 
خبر داد. پس از آن »غزاله جعفری« مدیرکل دفتر مهندســی رودخانه ها و ســواحل در 
گفت و گــو با »ایــران« از تصمیم وزارت نیرو بــرای ثبت 41 تالاب دیگر خبر داد. انتشــار 
گفت و گوی مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل کشور واکنش فعالان حوزه منابع 

طبیعی را درپی داشت.
»رضا افاطونی« مدیر وقت حقوقی سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشــور تالاب هــا را جزو منابع ملی دانســت و به »ایــران« گفت:»طبق قانون، ســازمان 
جنگل هــا به نمایندگی دولت جمهوری اســامی مالــک تالاب ها اســت.« وزارت نیرو 
اعتقاد داشت چون حد وحریم و بستر تالاب ها را تعیین می کند پس باید سند مالکیت 
آنهــا هــم به نام این وزارتخانه صادر شــود. بســیاری از کارشناســان از جمله »مســعود 
باقــرزاده کریمی« مدیر وقت دفتر تالاب های ســازمان حفاظت محیط  زیســت صدور 
ســند به نام وزارتخانــه را باعث ایجاد حق فروش بســتر تالاب ها توســط این وزارتخانه 
دانســت. وزارت نیرو بســتر های خشــک رودخانه هــا و دریاچه هــا را بــرای بهره برداری 
واگذاری می کند اما براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط  زیست و قانون حفاظت 
از تالاب ها به تخریب و آلودگی تالاب ها ممنوع اســت. براساس همین قانون مالکیت 

تالاب ها بر عهده سازمان جنگل ها و مدیریت و 
تعیین خســارت های وارده به تالاب ها برعهده 
ســازمان حفاظت محیط  زیســت است. تاش 
وزارت نیــرو بــرای تملــک 42 تالاب بــه واکنش 
اعتراض آمیز فعالان محیط  زیست، کارشناسان 
منابــع طبیعــی و محیــط  زیســت منجــر شــد. 
آنهــا یکی از علل خشــک شــدن تالاب هــا را که 
به کانــون ریزگردهــا تبدیل شــده اند،  پرداخت 
نکــردن حقابــه این اکوسیســتم از ســوی وزارت 
نیــرو می داننــد. گفت و گــوی روزنامــه ایــران بــا 
مدیرکل دفتر مهندســی رودخانه ها و ســواحل 
کشــور به ورود رئیس جمهور و واگذاری بررسی 
مســأله بــه معــاون حقوقی منجر شــد. جلســه 
معاون حقوقی به موضوع واگذاری تالاب ها به 

وزارت نیرو پایان داد. پس از آن »احمد لاهیجان زاده« معاون دریایی سازمان حفاظت 
محیط  زیســت کشــور اعــام کرد که ســند مالکیت تالاب هــا به نام ســازمان جنگل ها و 
حفاظت محیط  زیســت صادر می شــود. لاهیجان زاده بــه ایرنا، گفــت:»از ابتدای دهه 
۵0 شمســی و براســاس قانون حفاظت و بازســازی، مســئولیت حفاظت از تالاب ها به 
سازمان حفاظت محیط  زیست به عنوان قائم مقام سازمان جنگل ها داده شده است و 
براساس این قانون محکم، به ندرت با مسائلی از زمین خواری و سایر معارضات در این 
مناطق مواجه بوده ایم.« او گفت:»ایران عضوی از کنوانســیون رامســر است و براساس 
این قانون که مربوط به ســال 13۴9 اســت، سازمان حفاظت محیط  زیست مسئولیت 
مستقیم درباره مالکیت تالاب ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب ها مصوب 
سال 139۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 139۷ به صراحت مسئولیت مستقیم 
و تام درباره تالاب ها به ســازمان حفاظت محیط  زیســت واگذار شده است.« حالا رضا 
افاطونی سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، منابع طبیعی 
و آبخیزداری در گفت و گو با »ایران« خبر از صدور سند مالکیت تالاب بین المللی انزلی 

به نام سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری می دهد.

ë  30 اقتصاد درون زا« صرفاً برای جنگل های دســت کاشت قابل تأمیم است نه برای جنگل هایی که بیش از«
میلیون سال از شکل گیری آن بدون دخالت انسان می گذرد. ضروری است تا پیش از تدوین لایحه جدید، دیدگاه 
های مخالفین خروج درختان بادزده و افتاده از جنگل هم شنیده شود و لایحه مورد نظر به گونه ای تدوین شود که 

این دستاورد بزرگ و ارزشمند آسیبی نبیند
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